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گردشگری

سفره خانه ها نماد هویت تاریخی و فرهنگی ایران هستند، چرا اجازه می دهیم کسانی در پوشش این نام به کج راهه بروند؟!

سفره خانه؛ تیغ دو لبه صنعت گردشگری
عباس   - گردشــگری  گروه  ســپهرغرب، 
ظهور  که  معتقدند  عده ای  هرچند  سریشــی: 
نخستین رســتوران و یا محلی برای عرضه و 
خوردن غذا به شــکل حاضر و در محیطی زیبا 
با قابلیت انتخاب غذا از ســوی مشتری در دنیا 
به زمان لویی ششــم )ســال 1760( و فرانسه 
برمی گردد و توســط یک آشپز فرانسوی به نام 
بولانگر راه اندازی شده، بااین حال شکی نیست 
که خیلی پیش تر از آن کافه ها، ســفره خانه ها 
و نیز قهوه خانه ها وجود داشــتند و مردم برای 
خوردن نوشــیدنی های مختلف به آن  مکان ها 

مراجعه می کردند.
سفره خانه نیز در ایران قدمتی بسیار طولانی دارد، 
بااین حال بعد از تشــکیل حکومت ناصرالدین شاه در 
تهران و تحولات انقلاب مشروطه، اقتصاد ایران شکل 
تازه ای به خــود گرفت و شــریان اقتصادی پایتخت 
که همان بازار تهران بود، رشــد و تحول چشمگیری 
داشت؛ از همان زمان نیز می توان شاهد رشد و توسعه 
فرهنگ رستوران و سفره خانه داری به شکل جدید در 

ایران بود.
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران درحالی که همان 
زمان رســتوران ها با سِرو انواع و اقسام غذاها، دسرها 
و نوشــیدنی های فرنگی همراه با پخش موسیقی های 
اروپایی به مظهر تجدد و فرنگی مآب تبدیل می شدند، 
اما ســفره خانه های قدیم شــهری همچنان با همان 
بن مایه هــای فرهنگ ایرانی خود کــه بر محور غذاها 
و نوشیدنی های ایرانی مانند دیزی، چلوکباب، دوغ و 
چای با شاهنامه خوانی و نقالی دور می زد، مورد اقبال 

و رجوع عمومی بوده اند.
گرچه فراگیر شــدن بحــث رســتوران در ایران 
فی نفســه امر بــدی نبود، اما موضوع اینجاســت که 
ســفره خانه های ســنتی جدا از بحث عرضه غذا و یا 
رویکردهــای اقتصادی خود، نمــاد هویت تاریخی و 
فرهنگی ایرانیان محســوب می شدند و از پیشینه ای 
شناخته شده و شناسنامه ای گران بها برخوردار بودند؛ 
درواقع آن ها با طبخ و عرضه غذاهای سنتی همراه با 
آداب و ســنن مرتبط غیر مستقیم به احیای مواریث 
فرهنگی ایرانی و حفظ و اشاعه آن از طریق معماری 

و موسیقی سنتی خود می پرداختند.
بــه اعتقاد صاحب نظران احیــای میراث معنوی و 
حفظ و اشاعه آن از طریق معماری و موسیقی سنتی، 
طبخ غذاهای سنتی و عرضه آن همراه با آداب ورسوم 
مرتبط با هریک، از محورهای اساســی ســامان دهی 
به فعالیت ســفره خانه های ســنتی به شمار می رفت؛ 
گــو اینکه جدا از بحث غذا و یــا صبغه اقتصادی آن، 
موضوعات دیگری همچون گفتگو های چهره به چهره، 
نقالی و شــاهنامه خوانی، از فرهنگ های بسیار زیبای 
این اماکن در ایران دیروز بوده که متأسفانه هم اکنون 
خبری از آن همه زیبایی نیســت و جای آن را قلیان، 
غذاهــای فوری و یــا برخی دیگــر از ناهنجاری های 
اخلاقی پر کــرده و البته این در حالی اســت که به 
اعتقاد اهل معنا، ســفره خانه ها باید با توجه به صبغه 
خود جایی باشــند که افــراد در آنجا ارزش و احترام 
کرده و ســفره خانه داران نیز در بالاترین درجه تکریم 

باشند.
     یک بام و دو هوای سفره داری

و اما درحالی  که امروزه بســیاری از کارشناســان 
معتقدند سفره خانه های سنتی این توانش و پتانسیل 

را دارند تا اگر مورد توجه و اقبال عمومی )به خصوص 
در حوزه گردشگری( واقع شوند، احیاگر بخش بزرگ 
و مهمــی از فرهنگ و تاریخ کهن ایرانی باشــند، اما 
متأسفانه گویی ســفره خانه داران بیشــتر از موضوع 
فرهنگ و ســنت، به فکر مســائل مالی هستند و به 
جهــت افزایش درآمــد از ورود هــر خُرده ناهنجاری 
بــه ســفره خانه ها ابا نداشــته و نگرانی بــه خود راه 
نمی دهنــد؛ آنان بعضاً کار را به  جایی رســانده اند که 
ســفره خانه کارکرد فرهنگی و اصلی خود را از دست 
داده، به گونــه ای که می بینیم اغلب مردم دیگر رغبت 
چندانی برای حضور در سفره خانه ها و قهوه خانه های 
ســنتی نداشــته و حتی بعضاً رفت وآمــد به چنین 

مکان هایی را در شأن و شخصیت خود نمی دانند.
به طــور مثال جــدا از بحث نماد هــا و برنامه های 
فرهنگی و یا فضاسازی و ارائه غذاهای سنتی، اگر فقط 
به طور خاص نگاهی به ســن و سال مراجعه کنندگان 
و مخاطبان سفره خانه های سنتی در زمان های قدیم 
با امــروزه بیندازیم، خواهیم دید کــه این موضوع با 
افت شــدید میانگین سنی مواجه شــده تا جایی که 
بر اســاس برخی آمارها قریب به 90 درصد مشتریان 
قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتی را صرفاً افرادی با 
سن و سال کمتر از 30 سال تشکیل می دهند و بیش 
از 99 درصد مراجعه کنندگان از مشتریان دائم و ثابت 

قلیان هستند و نه چیز دیگر!
به اعتقاد کارشناســان متأسفانه امروزه بسیاری از 
سفره خانه هایی که می توانند با استفاده از ظرفیت های 
خود و صدالبته رعایت معیارها و ضابطه ها به الگویی 
جهانی تبدیل شــوند، دیگر به پاتوقی برای کشیدن 
قلیان و استعمال دخانیات تبدیل شده اند و به سرعت 
در حال از دست دادن ارزش های فرهنگی و اجتماعی 
خود هســتند؛ درحقیقت آن ها امروزه به  شــکل یک 
واحــد بی هویــت درآمده اند که تهی از بار ارزشــی، 
فرهنگی و هنری، صرفاً به مکانی برای کســب درآمد 
صاحبانشــان و نیز تلف کردن عمــر افراد بی فرهنگ 

مبدل گشته اند.
به عنــوان مثــال دیگــر اگر بــه برخــی از این 
ســفره خانه ها رفته و لیســت غذاهای آنان  را ببینید، 
بســیاری از غذاهــای فرنگی به چشــم می خورند و 
موسیقی پاپ نیز در حال پخش بوده و تنها نشانی که 
از سنت های ایرانی در این اماکن یافت می شود، تخت 

و گلیم و پشتی برای میهمانان است!
برخی از کارشناســان امور اجتماعی معتقدند که 
اگر رفت وآمد افراد و خصوصاً جوانان به ســفره خانه ها 
صرفــاً برای خوردن چای و غذا و یا محفلی برای گپ 
و گفت دوســتانه باشــد، قطعاً نگرانی زیادی را در بر 
نخواهد داشــت؛ اما شواهد حاکی از آن است که این 
موضــوع وارد پیچیدگی های خاصی مانند کشــیدن 
دائمی قلیان و مواد مخــدر و یا اختلاط های ناصواب 
با غیر هم جنس شده که لاجرم مسئولان باید در این 
زمینه از هم اکنون به دنبال راهکاری درســت ودرمان 
باشــند و مکان هایی را که مرکز اشاعه فرهنگ ایرانی 

بوده اند را همچنان پاک و سالم نگه دارند.
     سفره خانه  مفهومی و ارزشی

اگرچه با توجه به اهمیت ســفره خانه ها و نقش پر 
رنگی که این اماکن در حفظ و تداوم فرهنگ ایرانیان 
برعهده دارند ضروری اســت تــا چنین مکان هایی را 
به ســوی انتقال فرهنگ و تمدن دیرپــای ایرانی به 
نســل کنونی و دیگــر مردم دنیا هدایــت و حمایت 

کنیم، اما در ســالیان اخیر یکی از رنج های ملال آور 
سفره خانه داران سنتی این بوده که هریک از ارگان ها 
و سازمان ها )از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته 
تا ادارات اماکن و میراث فرهنگی و غیره( به خود حق 
دخالــت و اعمال نظر در امور این مکان ها را می دهند 
و درعین حال نیز هیچ کــس از در حمایت تمام قد از 

آن ها وارد نمی شود.
درواقــع یکی از عمده ترین دلایــل فاصله گرفتن 
سفره خانه ها از رسالت فرهنگی شان فقدان اساس نامه 
جامــع و نیز متولی مشــخص اســت و درنتیجه این 
می شــود که برخی سفره خانه های ســنتی به دلیل 
نبودن قیدوبندهای نظارت دلسوزانه، از اهداف اصلی 
خــود فاصله گرفته و در ورطه هایی گرفتار شــده اند 
که نه تنها دیگر اشــاعه دهنده فرهنگ و تاریخ ایرانی 
نیســتند، بلکه گاهی به نماد بی هویتی و بی فرهنگی 

نیز مبدل گشته اند.
لازم به ذکــر بوده که در مجموعه دســتگاه های 
فرهنگی دخیل ظاهراً فقط ســازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری مناســب ترین ارگان دولتی برای اعمال 
نظارت بر ســفره خانه های سنتی اســت؛ چراکه این 
سازمان با در اختیار داشتن کارشناسان متخصص در 
حوزه های فرهنگی و تاریخی، نه تنها می تواند معماری 
و فرهنگ  حاکم بر ســفره خانه ها را بررسی کند، بلکه 
قادر است به عنوان نهادی صاحب نظر اعمال نظر کرده 
و از فعالیت اماکنی که تنها نام ســفره خانه سنتی را 
بر سر در مغازه خود دارند نیز خودداری کند، چراکه 
ســفره خانه ها و قهوه خانه های ســنتی در روزگارانی 
عامل انتقــال فرهنگ چندین و چند صدســاله این 
مرزوبــوم بوده اند و اینک نیز باید حافظ هویت ایرانی 

باشند.
در ایــن خصوص خبرنگاران روزنامه ســپهرغرب 
در آســتانه فرارسیدن ســال 98 و دور جدید حضور 
گردشــگران در شــهر همدان، با رفتن به تعدادی از 
ســفره خانه های ســنتی و گفتگو با مدیران آن ها به 
دنبال بررســی و اطلاع از حــال روز این بن مایه های 
فرهنگــی و نیز ارزش مکانی و تأثیــر آن ها در بحث 
توســعه و جذب گردشــگران هســتند که در ادامه 

خواهید خواند:
     چــراغِ خاموشِ ســفره خانه داری در 

همدان
مدیر سفره خانه ســنتی حمام قلعه همدان ضمن 
گفتگو با خبرنــگار روزنامه ســپهرغرب عنوان کرد: 
سفره خانه های سنتی علاوه بر اینکه یکی از جاذبه های 
گردشگری در هر شهری محسوب می شوند، می توانند 
در زمینه معرفی فرهنــگ بومی هر منطقه نیز نقش 
بسزایی ایفا کنند؛ موضوعی که بارها توسط مسئولین 
و صاحب نظران و کارشناســان مســائل گردشگری و 
فرهنگی بدان پرداخته شده، اما در عمل چیز دیگری 

از آب درآمده است.
قربانی معتقد اســت: ســفره خانه ســنتی تعریف 
خاصــی دارد و صرفــاً بــه آن دســته از واحد هایی 
اطلاق می شــود که بنای ساختمانی آن ها الگو گرفته 
از معمــاری اصیل ایرانی بوده و دیگــر اینکه به ارائه 
خدمات و ســرو اغذیه و اشربه سنتی ایرانی مبادرت 
می ورزنــد؛ بنابراین شــما می توانید با یک مقایســه 
سطحی و بر اساس شــاخص های مذکور بفهمید که 

چند سفره خانه واقعی در شهر ما وجود دارند.
این فعال در ســفره خانه سنتی ضمن اشاره به دو 

مؤلفه مهم ارائه غذاهای ســنتی و بحث میهمانداری 
مرتبط با آن، ادامه داد: در رابطه با غذا باید عرض کنم 
که سفره خانه ها )به خصوص در همدان( این فرصت را 
دارند که با معرفی غذاهای سنتی به برندسازی آن ها 
کمک کنند و این نکته از دو جهت حائز اهمیت است، 
نخست اینکه متأسفانه ذائقه مردم ما در حال تغییر به 
سوی غذاهای فوری، سرخ کردنی و غیره بوده و دیگر 
با غذاهای ســنتی میانه ای ندارد و دوم بحث معرفی 

غذا های سنتی ما به دیگر کشورهاست.
قربانی در رابطه با موضوع نخســت گفت: غذاهای 
سنتی ما به لحاظ سه شاخصه اصلی خود یعنی تنوع 
و تغییــر مبتنی بر فصل، خاصیــت رژیمی و دارویی 
داشــتن و نیز مفید بودن برای ذائقه به دلیل ساختار 
سوپ گونه خود، می توانند در این فرایند نقش مؤثری 
داشته باشــند که البته فراموش نکنیم در این میان 

مواد اولیه سالم و نوع طبخ نیز بسیار مهم است. 
این فعال در ســفره خانه  ســنتی با اشاره به اینکه 
ظرفیت هــای غذای ســنتی ما بســیار مغفول مانده 
درحالــی  که امروزه بحث گردشــگری غذا در جهان 
بسیار داغ و مهم است و چه بسا بسیاری از گردشگران 
صرفاً برای خوردن نوعی غذا به ســفر می روند، ادامه 
داد: چرا ما نمی توانیم از فرصت خوب مذکور استفاده 
کنیم؟ این موضوعی اســت که نیاز به تأمل دارد، زیرا 
هم اکنون بســیاری از غذاهای سنتی کشورهای دیگر 
در رســتوران های بزرگ دنیا عرضه و حتی در برخی 
موارد مقابل چشم مشــتری پخته و آماده می شوند؛ 
اما ما تاکنون نتوانســته ایم حداقل چند غذای خاص 
ایرانی مثل دیزی یا انواع آش ها و غیره را در فهرست 

غذای رستوران ها جا دهیم.
وی عنوان کرد: برای اثبات امر مذکور می توانم به 
این نمونه اشاره کنم که امســال ما پذیرای تعدادی 
میهمان و توریست خارجی در این مکان )سفره خانه 
ســنتی حمام قلعه( بودیــم که عموماً بــا مطالعه و 
بررســی قبلی برای خوردن غذاهای سنتی در اینجا 
حاضر شــده بودند، آن ها به خصوص از دیزی بســیار 
تعریف کرده و از خوردن آن لذت بردند؛ ما دراین بین 
متوجه شــدیم که آن ها صرفاً به دنبال اصالت بومی 
و فرهنگی یک منطقه هســتند و نــه مکان و غذایی 

شیک.
قربانی در ادامه با اشــاره به مؤلفه دوم یعنی بحث 
میهمانداری ســنتی، ادامه داد: البته جدا از بحث غذا 
موضــوع میهمانداری نیز مهم اســت و در این روند 
می توان بسیاری از مفاهیم فرهنگی و سنتی را  راحت 
به نسل جوان، گردشگران خارجی و خلاصه هرکسی 
که وارد این مجموعه می شود، انتقال داد؛ این فرایند 
از موضوعاتی همچون نوع فضاسازی شروع و تا شیوه 
پذیــرش و برخورد و گویش میهمانــدار با میهمانان 
ادامه می باید و البته اســتفاده از علائم و نمادها و یا 

وسایل پذیرایی و استراحت نیز بسیار مهم است.
وی گفت: ما امسال در این خصوص )انتقال و اشاعه 
فرهنگ سنتی و بومی همدان( بحث کرسی نشینی را 
راه انداختیم که برای بسیاری از میهمانان جالب بود 
و حتی ما را برای ادامه آن تشویق کردند، منتها ادامه 
و متعاقباً رســیدن به نتیجه مطلوب در این حوزه نیز 
قطعاً لازمه اش وجود حمایت و همت جمعی است که 

نباید از آن غافل بود.
این فعــال در ســفره خانه  ســنتی با اشــاره به 
حمایت های سازمان میراث فرهنگی از مجموعه، ادامه 

داد: به جرئت می توان بگویــم مانند این مجموعه که 
قابلیت ارائه بهترین خدمات را داشــته باشد، در شهر 
همــدان نداریم؛ منتها تقاضای من از مســئولان این 
اســت که ما را به لحاظ تبلیغــات میدانی، معرفی به 
میهمانان و یا حتی ســوق دادن برخــی برنامه های 
همایشــی و جلســات به اینجا کمک کنند تا بتوانیم 
رســالت فرهنگی خود را در حد قابل قبولی به انجام 
برســانیم. زیرا توجه به این گونه اماکن که متأسفانه 
اکنون بــه دلیل فقــدان تبلیغات میدانی مناســب 
مهجــور و گمنام مانده و یا به دلیل عدم عرضه قلیان 
و غذاهای غیر ســنتی کمتر مورد توجه همشهریان 
قــرار می گیرند، موجبات توســعه فرهنگی و صنعت 

گردشگری را باعث خواهد شد.
     لبه تیز سفره خانه های غیر سنتی

درحالــی  که تنها ســفره خانه ســنتی نزدیک به 
شــاخص های بومی همدان با وجود صرف هزینه های 
سنگین برای فضاسازی و متعاقباً ارائه غذاهای سنتی 
اکنون شاهد حضور کمترین مشتری است و اصطلاحاً 
ســوت وکور مانده، امــا در نقطه مقابل کم نیســتند 
اماکنی که به نام ســفره خانه، دیزی سرا و یا قهوه خانه 
به دور از همه بایســتگی ها در گوشه گوشــه شهر از 
جاده حیدره و عباس آباد گرفته تا مســیرهای دور از 
چشم برون شهری برپاشده اند و با کمال تعجب مملو 

از مشتری هستند.
بررسی های میدانی نشــان می دهد که عمده این 
اماکــن تقریباً از ابتدای صبح تا پایان شــب پذیرای 
مشــتری هســتند و بــه گفتــه مدیران آن هــا اگر 
ممانعت اماکن نبود، می توانســتند تا صبح جوابگوی 
مشتری هایشــان باشــند؛ مشــتریانی که عموماً نیز 
کسانی نیستند جزء جوانان که چه به صورت انفرادی 
و چه گروهی هروقت که فرصت کنند حتماً سری به 

این اماکن می زنند.
گرچه بســیاری از مدیران این اماکن )البته به زعم 
خود( نام ســفره خانه و قهوه خانه را به تشکیلات خود 
اطلاق می کننــد و با اصراری تأمل برانگیز می خواهند 
تا شــما را قانع کنند که تابــع قانون بوده و اصطلاحاً 
سرشــان فقط به کاروکاســبی گرم بــوده، اما نکته 
اینجاســت کــه تقریبــاً در هیچ کدام از ایــن اماکن 
کمترین اثری از ســاختارهای تعریف شده درخصوص 
ســفره خانه را به جزء پشــتی، فرش، گلیم و احتمالاً 

تعدادی کُرسی نمی توان یافت.
درواقــع آن ها اماکنی هســتند که برخلاف روش 
ســفره داری ســنتی با ارائه انــواع و اقســام غذای 
فوری، کباب ها و یا ســاندویچ در کنار چای و قهوه و 

به خصوص قلیان، به نام سفره خانه و به کام صاحبان و 
گردانندگان خود در حال فعالیت هستند.

گو اینکــه دراین بین قلیان کــه به عنوان معضلی 
بزرگ امروزه دامن گیر جامعه ما شــده نیز به صورت 
ویژه وسیله ای لازم و ضروری برای این مکان ها شده 
اســت؛ به نوعی که می توان گفت حــدود 90 درصد 
درآمد این مکان ها به قلیان وابسته بوده و جمع آوری 
آن لاجرم باعث بیکاری بسیاری از افراد شاغل در این 
اماکن خواهد شد، چون ظاهراً با عرضه چایی و دیزی 

و املت و غیره اموراتشان نمی گذرد.
به گفته برخی گرداننــدگان این مراکز قیمت هر 
قلیان با ســرویس )چــای و نبات یا قنــد( از 25 تا 
50 هزار تومان متغیر اســت و عمده مشــتریان )اعم 
از دختر یا پســر( نیز برای قلیــان می آیند یعنی به 
عبارت ساده تر ســود خالص سرو قلیان چندین برابر 
عرضه غذاست؛ درحالی  که کمترین زحمت و سرمایه 

را می خواهد.
نکته قابل تأمل اینجاســت که مشــتریان اماکن 
)عمومــاً جوانان( مذکور با علم بــه اینکه قلیان برای 
بدن ضــرر دارد آن را مورد اســتفاده قرار می دهند 
و البته در ســال های اخیر متأســفانه انواع و اقســام 
تنباکو هــای میوه ای با طعم های مختلف نیز که کاملًا 
شیمیایی هســتند در آن ها رواج پیدا کرده و به گل 
سرسبد دورهمی های منعقدشده در این اماکن مبدل 

شده است.
متأســفانه فقــدان نظارت های مؤثــر و بازدارنده 
بــر برخــی از این اماکن باعث شــده تا بســیاری از 
گرداننــدگان آن ها بدون توجه به عرف و رســم و یا 
مقررات و ارزش هــا، به نام ســفره خانه داری مرتکب 
رفتارها و اعمالی شــوند که قطعاً نخســتین ضرر آن 
بر بدنه ســلامت شهر و جوانان وارد آمده و در مرحله 
بعد موضوع گردشگری فرهنگی و سالم را در استان و 

شهر همدان تحت تأثیر قطعی قرار خواهد داد.
هرچند موضوع برخورد با قلیان و عرضه کنندگان 
آن به مثابه منشــور چندرنگ جامعه مــا بوده، اما 
اینکه چه زمان قرار اســت تا مســئولان و متولیان 
با ارائه تعریف منطقی از ســفره خانه  داری ســالم و 
فرهنگی در مقام برخود با سواســتفاده کنندگان از 
این عنــوان برآمده و برای ســلامت جامعه و تمیز 
ســره از ناســره نســبت به تخته کردن واحد های 
متخلف اقدام کنند، ســؤالی اســت که از هم اکنون 
به عنوان یک مطالبه مردمی به دنبال ارائه پاســخی 
قانع کننده از ســوی متولیان فرهنگی، بهداشتی و 

بود. خواهیم  انتظامی 

ژاپن چگونه گردشگری اش را مدیریت می کند؟
ســپهرغرب، گروه گردشگری: دولت ژاپن 
برای جامه عمل پوشــاندن به شــعار »ملت 
دوســتدار گردشگری« اســت، بر گسترش 

مبادلات بین المللی دوجانبه تأکید دارد.
گردشــگری یکی از بخش های مهم اقتصاد ژاپن 
اســت، در حال حاضر امور گردشــگری این کشور 
در وزارتخانــه زمین، زیرســاخت، حمــل و نقل و 
گردشــگری پیگیری می شود؛ در اکتبر سال 2008 
ذیل این وزارتخانه اداره گردشــگری ژاپن تأسیس 
شــد. همکاری بــا بخش های خصوصــی و دولتی، 
تقویت روابط دیپلماتیک و تبلیغ اثربخش کشــور 
به عنوان یک مقصد گردشگری ازجمله وظایف این 
نهاد به شــمار می روند. در همین حال قانون اصلی 
ارتقای گردشــگری ژاپن از ژانویه 2007 اجرا شد، 
این قانون جدید گردشــگری را یکی از ارکان مهم 
کشور برمی شمارد؛ بر اساس این قانون دولت برنامه 
اصلی ترفیع گردشگری ملی را آماده کرده که در آن 
به اهداف و خط مشی  اساسی تبدیل ژاپن به کشور 
گردشــگری اشاره شده اســت، این برنامه اهداف و 
اقدامــات مدنظر را به شــیوه ای جامــع و نظام مند 

مشخص می کند.
     روندهای بازار

در ســال 2008 سرانه ســفرهای داخلی 1.55 
برای هر نفر و ســرانه ســفر با اقامت شبانه داخلی 
2.44 بوده است. همچنین برنامه تبلیغاتی بازدید از 
ژاپن با مشارکت بخش خصوصی و دولتی در دست 
اجرا است؛ هدف این برنامه افزایش بازدیدکنندگان 
درون مرزی عنوان می شــود. از سوی دیگر به دلیل 
افزایــش ارزش ین و نیز بحــران جهانی اقتصاد در 
اواخر 2008، تعداد بازدیدکنندگان درون مرزی طی 
همان ســال در رقم 8.35 میلیونی سال قبل، ثابت 
ماند. دولت ژاپن برای جامه عمل پوشاندن به شعار 
»ملت دوســتدار گردشــگری« که هدفش رسیدن 
به 20 میلیــون بازدیدکننده برون مــرزی تا پایان 
سال 2010 بود، بر گســترش مبادلات بین المللی 
دوجانبه تأکید داشــت. آن ها بــرای تحقق این امر 
اقداماتــی در همکاری نظام مند با بخش های دولتی 
و خصوصی همچون درنظر گرفتن سال های معادل 
گردشــگری با دیگر کشــورها و توســعه راهبردی 
مقاصد گردشــگری برون مرزی ژاپــن انجام دادند، 
مشی ابلاغی از سوی نخست وزیر حاکی از آن است 
که شــمار کنفرانس های بین المللی مهم باید تا 50 
درصد افزایش یابد و این کشور به بزرگ ترین مقصد 
برگزاری کنفرانس در آســیا تبدیل شود؛ از این رو 
برنامــه تبلیغاتی بازدیــد از ژاپن تلاش برای جذب 

کنفرانس های بین المللی بیشــتر را در دســتور کار 
خود قرار داده است.

در حوزه منابع انسانی در طول سال های گذشته 
ظرفیــت ورود به مــدارس و دانشــگاه هایی که به 
تربیت نیروی انســانی مورد نیاز بخش گردشگری 
پرداخته انــد، یک هزار و 665 نفر افزایش داشــته و 
این تعداد در 16 دپارتمان دارای مقاطع تحصیلات 
تکمیلــی توزیع شــده اند. در ســال مالــی 2007 
مؤسسات آموزشــی کشور سه هزار و 520 ظرفیت 
برای دانشجویان گردشگری در 34 گروه آموزشی و 
33 دانشکده مهیا کردند؛ در همین حال دولت ژاپن 
»شورای بررســی بین بخشی آموزش منابع انسانی 
گردشگری« را تأســیس کرد که این شورا اقدامات 
لازم را بــرای آموزش منابع انســانی گردشــگری 
بررســی می کند و اطلاعات به دســت آمــده را در 
اختیار دولت قــرار می دهد، کارگروه بهره برداری از 
دوره های کارآموزی نیز به منظور بررســی چالش ها 
راه های بهبود پذیرش دانشــجویان کارآموز توسط 
منابع مرتبط با گردشــگری تأســیس شد. از سوی 
افزایش رقابت پذیــری بین المللی  دیگر به منظــور 
مقاصد گردشگری، دولت ژاپن در همراهی با دیگر 
ذی نفعان نظیر ســازمان های خصوصی، دولت های 
محلی، کارکنان گردشــگری و ساکنان از اقدامات و 
فعالیت هایی که با هدف ارتقای گردشــگری صورت 

پذیرد، حمایت می کند.
     چالش های جدید

دولــت ژاپن جــذب 20 میلیون گردشــگر در 
ســال 2020 را از طریــق افزایــش جذابیت ژاپن 
به وســیله میهمان نوازی، به عنوان راهبرد میان مدت 

و بلندمدت گردشــگری درون مــرزی تدوین کرده، 
این اســتراتژی به دنبــال تحقق دیــدگاه تبدیل 
ژاپن به کشــوری دوستدار گردشــگری است. این 
پیشنهاد سه بخش اصلی ارتقای برون مرزی، بهبود 
میهمان پذیــری و سیســتم های اقامتــی و جذب 
میزبانــی کنفرانس ها و رویدادهای بین المللی دارد؛ 
برای تحقق این هدف اقداماتی تعریف شــده اند که 
در ادامــه می خوانید؛ ارتقای برون مرزی: ســاخت 
برند ژاپن که بر مبنای تنوع این کشور ایجاد شده، 
این کشــور را به عنوان مقصد مطلوب با کیفیت که 
ارائه دهنده تجارب مسافرتی شــگفت انگیز فراتر از 

انتظار است، ارتقا می دهد.
بهبــود میهمان پذیری و سیســتم های اقامتی: 
به منظور اثبــات میهمان پذیری ملــت ژاپن صدور 
روادید )نظیر اعطای ویزاهای گردشــگری انفرادی 
به اتباع چینی بدون تورگردان(، بررسی های پلیس 
مهاجرت، اطلاع رسانی، علائم راهنما و سیستم های 

اقامت بهبود می یابد.
جــذب میزبانــی کنفرانس هــا و رویدادهــای 
بین المللــی: خط مشــی گردشــگری بــر جذب 
گردشگران مایس )گردهمایی، کنفرانس، رویدادها 

و نمایشگاه های گردشگری ترفیعی( تأکید دارد.
     یکی از برنامه های موفق اخیر

در عین حال بخش های دولتی و خصوصی ژاپن 
برای برنامه بازدید از این کشــور که هدفش تبلیغ 
جاذبه های گردشگری ژاپن در خارج کشور و توسعه 
و حمایت از محصولات گردشــگری جذاب است، با 
یکدیگر همکاری می کنند؛ دولت ژاپن 12 کشــور 
کره، تایــوان، چین، هنگ کنگ، تایلند، ســنگاپور، 
ایالات متحده، کانادا، انگلســتان، آلمان، فرانســه 
و اســترالیا که بیشــترین بازدیدکننــده را به ژاپن 
می فرستند، به عنوان بازارهای هدف و دارای اولویت 
خود تعیین کرده است و فعالیت های ارتقایی خود را 
در آن ها انجام می دهد. بین سال 2003 یعنی زمانی 
که »برنامه بازدید از ژاپن« شروع شد و سال 2007 
تعداد اتباع خارجی که از ژاپن بازدید کردند، حدود 
3.14 میلیــون نفر افزایش یافت. البته از این تعداد 
90 درصــد برای اهداف گردشــگری به ژاپن آمده 
بودند؛ این در حالی اســت که بــدون اجرای برنامه 
مذکور، 17 ســال طول می کشید تا چنین رشدی 
محقق شــود، ژاپن ســال 2010 را »سال بازدید از 
ژاپن« تعیین کرد و تبلیغات گسترده ای برای جذب 

گردشگران انجام داد.
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